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»ماهيت قيام حسيني « ادداشت ي  

حادثه عاشورا چه حادثه اي است واز چه مقوله  حث در اينجاست كهب .١

است؟ آيا از نظر اجتماعي يك انفجار بدون هدف بود مانند بسياري از 

ر اثر فشار ظلم وتشديد سختگيريها رخ مي دهد واحياناً انفجارها كه د

وهوشيارانه نسبت  هبه وضع موجودكمك ميكند، ويا يك تصميم آگاهان

به اوضاع واحوال موود ونسبت به آثار ونتايج اين حركت بود؟ ودر 

صورت دوم آيا يك قيام ونهضت وانقلاب مقدس بود يا يك دفاع 

م بود يا دفاع؟ آيا كاري بودكه از شرافتمندانه مقدس؟ يعني آيا هجو

طرف اماشروع شد وحكومت وقت مي خواست آن را سركوب كند ، ويا 

وقت مورد تجاوز قرار گرفت و او به جاي سكوت  اواز طرف حكومت

ووتسليم، شرافتمندانه از خود دفاع كرد؟ به عبارت ديگر آيا چيزي از 

حد دادن جان بود، سنخ تقوا در جامعه بود ومظهر يك تقواي بزرگ در 

يا مظهر يك احسان وعصيان وقيام مقدس؟ آيا از نوع حفظ واثبات خود 

  بود  يا از نوع نفي وانكار جبهة مخالف؟ 

نا بر فرض اول ناچار اهعدافي داشت اجتماعي واصولي؛ وبنابر فرض دوم ب

هدفش جز حفظ  شرف و حيثيت انساني خود نبود؛ وبنابراينكه از نوع انقلاب 

ابتدايي بود آيا مبناي اين انقلاب صرفاً دعوت مردم كوفه بود كه اگر  وقيام

وقهراً پس از اطلاع از عقب نشيني ( ميكرد نمردمكوفه دعوت نميكردند قيام 
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يا مبناي ديگر جز دعوت مردم )  ر صدد كنار آمدن وسكوت بود دمردم كوفه 

راض ومخالفت دعوتنمي كردند او در صدد اعت اشت وفرضاً مردم كوفهدكوفه 

 بود هرچندبه قيمت جانش تمام شود؟ 

يعني انگيزه هاي  تدر جريان حادثة كربل عوامل گوناگوني دخالت داشته اس

متعددي براي امام در كار بوده است كه همين جهت از طرفي توضيح وتشريح 

ماهيت اين قيام را دشوار مي سازد زيرا آنچه از امام ظاهر شده گاهي مربوط 

مل خاص بوده وگاهي به عامل ديگر، و سبب شده كه اظهار نظر به يك عا

ار نظر كنند؛ واز طرف ديگر به هشوند و ضد و نقيض اظبكنندگان، گيج و گنگ 

اين قيام جنبه هاي مختلف  مي دهد و در حقيقت از هر جنبه اي ماهيت خاصي 

اهيت در امور اجتماعي ومركب ، مانعي نيست كه يك چيز دراي چند م. ( د ارد

. ) ثابت كرده ايم» فلسفه تاريخ « باشد همچنانكه مخصوصاً در درسهاي   

ممكن است در اين امر دخالت داشته باشد ويا دخالت  واملي كه در كار بوده وع

:داشته است  

اينكه امام يگانه شخصيت لايق و منصوص و وارث خلافت و داراي مقام . لفا

ن امام و پدرش و برادرش نبود، در اين جهت فرقي ميا. معنوي امامت بود

.همچنانكه فرقي ميان حكومت يزيد و معاويه و خلفاي سه گانه نبود  

اگر مردم اصلحيت را تشخيص . ه تنهايي وظيفه اي ايجاب نميكندب هتجاين 

در حقيقت با بيعت صلاحيت خود را و آمادگي خود را و  دادند و بيعت كردند
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اما مادامي كه . م كردند او هم قبول ميكندبراي قبول زمامداري اين امام اعلا

ر طبق مصالح بمردم آمادگي ندارنداز طرفي ، واز طرف ديگر اوضاع واحوال 

مسلمين مي گردد، به حكم اين دوعامل، وظيفة امام مخالفت نيست بلكه 

چنين كرد، در مشورتهاي سياسي ) ع(همكاري و همگامي است همچنانكه  امير 

. و به نماز جماعت حاضر مي شد و قضائي شركت مي كرد  

ضميمه  هاين عامل را ب. ر قضية كربلا اين عامل به تنهايي دخالن نداشته استد

عامل سوم كه دعوت اهل كوفه است بايد در نظر بگيريم چون عامل دعوت 

پس اين عامل ، عامل . مردم ، براي به دست گرفتن حكومت بود نه چيز ديگر

. ن آن عامل ذكر شودجداگانه نيست وبايد در ضم  

. از امام بيعت مي خواستند و در اين كار رختصي نبود. ب  

ناع اما از بيعت اورا دعوت مردند وآمادگي خود را تمردم كوفه پس از ام. ج

براي كمك او و به دست  گرفتن خلافت وزعامت اعلام كردند، نامه هاي پي در 

. پي آمد، قاصد امام هم امادگي مردم را تاييد كرد  

، مخصوصاً در »امر به معروف ونهي از منكر « اصلي است در اسلام به نام . د

ائل جزئي تجاوز كند، تحليل حرام وتحريم حلال سموردي كهكار از حدود م

كرر ماما م . بدعت پيدا شود، حقوق عمومي پايمال شود، ظلم زياد شود. بشود

. به اين اصل استناد كرده است  
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 اما عامل بيعت 

وظيفه امام . حاضر بود كه كشته شود وبه هيچ وجه حاضر به بيعت نبود امام

وظيفه ر با خروج از كشور، با متحصن شدن  اين. از اين نظر فقط امتناع بود

، با مخفي شدن هم مي ) آنچنانكه ابن عباس پيشنهاد كرد ( به شعاب جبال 

ر جز زير بار به عبارت ديگر روش ومتد امام  از اين نظ. توانست انجام دهد

روش امام در . نرفتن به هر شكل ولو به خروج از مرز تا حد كشته شدن نيست

روش . قابل عامل بيعت خواستن، محدود به مرز وتاسر حدكشته شدن نيستم

امام در مقابل عامل بيعت خواستن، محدود به حدامكانات براي به دست گرفتن 

، ولي هيچ وظيفه اي حكومت نيست و محدود به حد كشته نشدن هم نيست

مثبت از قبيل توسعه انقلاب وگسترش دعوت و غيره را نيست، ولي هيچ 

ظيفه اي مثبت از قبيل توسعة انقلاب وگسترش دعوت و غيره را ايجاب نمي و

از اين نظر امام فقط بايد . يگران لازم مي شودد كند، جلوگيري از خونريزي

.نه : بگويد  

جدي واز روي رضا تلقي مي شد وواقعاً صحه ر ان زمان بيعت امام قطعاً د

ت كه امام به هيچ وجه حاضر سقرائني در دست ا. گذاشتن به خلافت يزيد بود 

. به بيعت نبود  

 

:اما موضوع امر به معروف ونهي از منكر   
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در اينجا بايد اوضاع خاصي را كه در زمان معاويه ودر اثر خلافت يزيد پيدا 

:شده بود در نظر گرفت  

خود موضوع خلافت موروثي كه جامة عمل پوشيدن به آرزوي ديرين . الف

.ابوسفيان بود  

ان خودمعاويه به اين امر وبه كارهاي معاويه معترض بودو حتي در ماما در ز

من مي ترسم در نزد خدا از اينكه عليه توقيام نمي : يكنامه به معاويه نوشت

ي مي كرد كه معلوم بود قصد امام در زمان معاويه اقدامات. سؤول باشم مكنم 

. شورش دارد  

مها بلكه مطلق امر به معروف ار اينجا يك مطلب هست و آن اينكه اين گونه قيد

ها ونهي از منكرها يك وظيفة تعبدي نيست كه ماهر وقت منكري را ديديم نهي 

كنيم وبر ما نباشد كه به نتيجه واثر كار توجه داشته باشيم، بلكه احتمال اثر 

مينان به نتيجه لازم است، يعني اين كار از نوع كارهايي است كه بر يا اط

مكلف است نتيجة كار را برآورد كند، والا بي جهت نيرويي را مصرف كرده 

مساله اعتقاد امام به نتيجة كارش مربوط است به آنه . ( وبه هدر داده است

، منطقش منطق قبلاً گفتيم كه امام از نظر عامل امر به معروف ونهي از منكر 

انقلابي شهيد و طرفدار توسعة خونريزي و گسترش انقلاب بود ، مطلبي 

وپيامي داشت كه آن پيام را فقط ميخواست با خون رقم كند كه هرگز پاك 
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آيا امام خود به نتيجة كار خود وهدر نرفتن خود معتقد بوديا نه؟ بلي . ) نشود

: معتقد بود، به چند دليل  

.نقل مي كند»رياشي«ي كه ر جواب شخصد.  لفا  

.در روز عاشورا خطاب به مردم فرمود. ب  

.به اهل بيت فرمود بدر روز عاشورا خطا. ج  

به خدا ملك ري نصيب تونخواهد شد، مي بينم كه بچه : به عمر سعد فرمود. د

. هاي كوفه به سرت سنگ مي پرانند آنطور كه به درخت ميوه سنگ مي زنند  

 

    : وفهاماموضوع دعوت مردم ك

ين دعوت براي چيست؟ قطعاً براي قبول زمامداري وبه دست آوردن قدرت ا

نامه اي . كوفه سرباز خانة جهان اسلام بود . ردادن كوفه بوداومركز قر

كهوجوه رجال واشراف كوفه نوشتند، بسيار محكم واصولي بود كه در 

. نقل كرديم» نهضت جسيني « يادداشتهاي   

راجع به حاكم وحكومت مشخص مي شود،و نشان مي دهد  ر اين نامه تز امامد

ة اول واينكه بزرگترين منكر خود يزيد جمام را به مساله رهبري در دراعنايت 

. است وپستي مه اشغال كرده است  

:ر اين جا چندمطلب استد  
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حركت امام از مكه به كوفه تنها به علت دعوت كوفه نبود بلكه دلايل قطعي در 

به هر حال نميتوانست در مكه بماند وقرائني از اين جهت در  دست است كهامام

: دست است  

ما مي دانيم كه در حج تمتع پس از . ج زرا ناتمام گذاشتحاولاً امام عمل 

شروع عمل، اتمامش واجب است وفقط ضرورت بسيار مهمي نظير خوف قتل 

مرة تمتع مگر اينكه فرض كنيم امام از اول ،ع.سبب جواز عدم ادامهد مي شود 

. بجا نياورد وازاول قصد عمرة مفرده كرده   

خود را تشبيه به وضع موسي بن عمران  انياً امام حين خروج از مكه وضعث

ئروقتي كه از مصر خارج شد وصحراي سينا را به طرف مشرق طي كرد وبه 

. طرف فلسطين مي آمد كرد  

عده اي كه امام  عمرو بن سعد بن العاص مامور بود با: رماية سخن مينويسدس

ن ينوشته است كه سي نفر از شياطين بني اميه مامور ا» طريحي « . را بكشد

مقتل « از  10نمرة » نهضت حسيني « در يادداشتهاي . كار شده بودند

مرا در : نقل كرديم كهامام ضمن در دل كتبي به ابن عباس مي گويد» خوارزمي 

ابن عباس .  بور به خروج مي كنندمكه آرام نمي گذارند واز جوار حرم الهي مج

هم در نامه اي كه به يزيد مينويسد و سخت او را ملامت وفحش كاري مي كند، 

.  شما به زور حسين را از حرم الهي اخراج كرديد: ميگويد  
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  مقدمه

انسانها تاريخ را بوجود آورده اند اما بسياري از آنان با گذشت زمان از خاطره 

در اين ميان، برخي از آنان به دليل عظمت و شايستگي، در . ه اندها محو شد

پيشرفت ساير انسانها كاملا موثر بوده و گذشت زمان آن ها را از يادها نبرده 
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است و در هر زمان چونان خورشيد مي درخشند و روزگار در كم و كيفيت آنان 

  .تأثير نمي گذارد

اوصياي به حق هستند كه در زندگي اينان پيامبران، امامان معصوم و ياران و 

كوتاهشان سيره ي گفتاري از خود به يادگار گذاشته اند و الگوي جاودانه ي 

  .سعادت بشر هستند

براي آنان كه در طول تاريخ به نوعي ) ع(حكومت پنج ساله ي علي بن ابي طالب 

ه حاكميت داشته و يا خواهند داشت اسوه مي باشد و حجت را بر آنان تمام كرد

و براي آزاد مردام قيام ) ع(براي خيرخواهان، صلح و صفاي امام حسن . است

و در نهايت شهادت مظلومانه ي آن حضرت مهمترين و درخشان ) ع(امام حسن 

ترين حوادث تاريخ اسلام است كه در ابعاد گوناگون اثر بسزايي در پيشرفت 

  .انسانها و فرهنگ اصيل اسلايم داشته است

  :ني مي فرمايندحضرت امام خمي

  .داريم) ع(هر چه داريم از حسين 

  .نگه داشته است) ع(اسلام را تا حالايي كه شما مي بينيد سيدالشهداء 

همچنين از طرفي ديگر اين شهادت مظلومانه و مسأله ي عزاداري در شكل گيري 

و رواج آداب و رسوم خاص و هنرهاي متداول مذهبي، تكيه ها و حسينيه ها اثر 

داشته است و در پيدايش اجتماعات تبليغاتي، تعذيه و عزاداري و در يك  مستقيم
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جمله مي توان گفت در ادبيات عاشورا نيز چيزي جز جريان كربلا موثر نبوده 

  .است

گفتار گويندگان كه در مجالس عزاداري و محافل مختلف در طول زمان عرضه 

رو به گسترش بوده و  اين گفتارها و نوشتارها با گذشت زمان پيوسته. مي شود

در روزگار ما چندين برابر شده است، چرا كه خورشيد تابان وجود امام حسين 

در هر زمان و » كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا«آري بانگ . را غروبي نيست

  .مكان طنين انداز است

  آيا حسين را مي شناسيد؟

ي و  خود ريزش او نوري مطلق بود كه بر طالبان حقيقت و پويندگان از سرشار

  .مي نمود

امواج اين درياي ژرف و بيكران، توحيد و معرفت بود و فراورده هاي آبهاي 

كه چون دنيا موج (فراوان آن، حجت و برهان، كشف و شهود و استواري و اتقان 

مينائي و عرفان نمودار مي شد و . نيرو، و با آن نور علم، روشني و استيضاح

حلم و . حق و سالكان در ذات احديت نشان مي داد تعنيتش را بر جويندگان راه

بردباري، صبر و شكيباي، عقل و استقامت در شدائد و مصائب حكم دو كناره و 

دو ساحل اين شط وسيع و درياي عريض بود كه حافظ و نگهبان و پاسدار و 

مرزبان اين درياي مواج و پر خروش و سرشار از علمت بود كه نمي گذاشت آنها 



12 

 

ريزد و كثرت علم طغيان كند و زمام از دست برود و گفتاري با كلامي را بيرون ب

  .مافوق طاقت اصل عالم بر آنان تحصيل نمايد

و آنچه در زمره ي جواهرات و اشياء نفيس و در و مرجان و مرواريد اين دريا به 

شمار مي آيد و گوهر گرانبهاي حاصل اين بحر عشق بود همانا تقوي و طهارت و 

عرفان بود كه بر جهان انسانيت به عنوان صاف ترين ارمغان ملكوتي نور و 

  .ارزاني مي شد

  

  

  

  رسيد مژده رحمت كه در سراي علي

  قدم نهاد عزيزي كه مادرش زهراست

  چه نور كرده تجلي كه دسته دسته ملك

  روان به عالم سفلي زعالم بالاست

  

ذارد فاطمه به شدت وقتي پيامبر اين موضع را با فاطمه دخترش در ميان مي گ

پيامبر پاسخ دادند در . چه روزي اين اتفاق خواهد افتاد: مي گريد و مي فرمايد

پرسيد پس چه ) س(فاطمه . در دنيا نيستيم) ع(زماني كه من و تو و پدرش علي 
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زنان اهل بيتم مي گريند و مردمانشان : پيامبر فرمودند. كسي بر پسرم مي گريد

  .ه و زاري مي كنندبراي مردان اهل بيتم نال

در همه زمانها و در همه نسل ها در طول تاريخ آينده اين مسأله همچنان برقرار 

  .و پايدار خواهد ماند
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  »سلام بر حسين«

  سلام بر حسين كه با خون خويش جانش را براي دين خدا بخشيد

  .سلام بر كسي كه خدا را در پنهان و پيدا فرمانبري كرد

  .فاي بيماريها را در خاك هزار او قرار دادسلام بر آنكه خداوند ش

  .سلام بر كسي كه در زير گنبد حرم او دعا مستجاب است

  .سلام بر آنكه امامان از خاندان و نسل اويند

  سلام بر فرزند خاتم پيامبران، سلام بر فرزند سرور اوصياء

  )ع(سلام بر فرزند فاطمه زهرا 

  .سلام بر آنكه پيكرش به خون آغشته شد

  .م بر آنكه حرمت خنيه گاهش شكسته شدسلا

  .سلام بر پنجمين از اصحاب كساء

  .سلام بر غريب غريبان

  .سلام بر ساكن كربلا

  .سلام بر آنكه فرشتگان آسمان بر او گريستند

  .سلام بر آنكه نسل او، همه از پاكانند

  .سلام بر سرور و سالار دين

  .سلام بر آن گريبان هاي دريده
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  .خشكيده سلام بر آن لبان

  .سلام بر آن جسدهاي عريان مانده

  .سلام بر آن خون هاي جاري

  .سلام بر آن اعضاي قطعه قطعه پيكرها

  .سلام بر آن سرهاي بالاي نيزه رفته

  .سلام بر آن كسي كه خداوند بزرگ او را پاك و مطهر قرار داد

  محبوب زمين و آسمان

الي ا هل السماء فلينظر الي  من احب آن ينظر الي احب اهل الارض و«: قال النبي

هر كس دوست دارد به محبوبترين شخص زمين و آسمان نظر كند به . الحسن

  ».نگاه كند) ع(حسين 

  )ع(شناسنامه حسين 

  حسين عليه السلام: نام

  علي و فاطمه: پدر و مادر

  سيدالشهداء: شهرت

  ابا عبداالله: كنيه

  مدينهسوم شعبان سال چهارم هجرت در : زمان و محل تولد
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 57هجري قمري در كربلا در سن  61روز عاشورا سال : زمان و محل شهادت

  .سالگي

  كربلا: مرقد شريف

دوران  -2) سال 6حدود ( عصر رسول خدا  -1در چهار بخش : دوران زندگي

مدت امامت  - 4) سال 10حدود (ملازمت با برادرش  - 3) سال 30(ملازمت با پدر 

  )سال 10(

  تولد حسين

. را در خود فرو برد) ع(بان نوري پاك و درخشان منزلگاه امام علي در سوم شع

و انسانها و . در واقع خداوند او را انتخاب كرد تا تداوم بخش رسالت باشد

مردمان را از جهل و ناداني رها كند كه آن حضرت محمد با شادي كه داشت غمي 

  .درون او را فرا گرفته بود

خبر داشت از ايشان پرسيدند كه يا رسول االله چه گويي او از رازي پنهان از همه 

ايشان پاسخ منفي . آيا اين نوزاد عيب و نقصي دارد. حادثه اي رخ داده است

عجيب است كه پيامبر با آن همه شجاعت و دليري مي گريد در حاليكه او . دادند

كسي بود كه حضرت علي بن ابي طالب شجاعترين و دلاورترين مرد قريش در 

پيامبر وقتي موضوع . رين و سخت ترين شرايط به ايشان پناه مي بردنددشوارت

را با فاطمه دخترش در ميان گذاشت فاطمه به شدت گريست و اما اينك در ميان 
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اسما خدمتكار اهل . زناني كه در مراسم تولد اين كودك گرد آمده اند، مي گريد

ا گريه مي كني؟ از آن حضرت پرسيدم پدر و مادرم به فدايت چر: بيت گويد

گفتم او همين ساعت به دنيا آمده است . بر اين فرزند مي گريم: پيامبر پاسخ داد

  .اي رسول خدا

خداوند آنان را از . مردمان سركش پس از من او را خواهند كشت: فرمودند

  .شفاعت من بي بهره كند

لام مي اي محمد خداوند تو را س: جبرئيل عليه السلام پيش او مي آيد و مي گويد

علي براي تو به منزله ي هارون است براي موسي جز آنكه : رساند و مي فرمايد

پيامبر مي . پيامبري پس از تو نيست پس اين فرزندت را به نام پسر هارون بخوان

اما زبان من عربي . شبير: نام فرزند هارون چيست؟ جبرئيل پاسخ داد: فرمايد

  1 .پس پيامبر وي را حسين مي نامد. است

فطرس را كه فرشته اي شكسته بال بود و از ) ع(خداوند كريم به خاطر حسين 

  .درگاه خدا رانده شده بود سلامت بالهاي فطرس را به او داد

جشن كه تمام شد پيامبر دست اين كودك را مي گيرد و مي فشارد و در يك 

دك گوشش اذان و در گوش ديگرش اقامه مي گويد و آنگاه زبانش را در دهان كو

  .مي گذارد و از آب دهان خود كودك را تا آنجا كه مي خواهد تغذيه مي كند

                                      

  9و  10زندگي امام حسين ص  -  1
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اوست كه دو : آيا نبايد به اين سخن خداوند در قرآن قانع شد كه فرموده است

دريا را به هم آويخت و ميان آن دو دريا برزخ و فاصله اي است كه تجاوز به 

نعمت هاي خدايتان را انكار مي الا اي جن و انس كدامين . حدود يكديگر نمي كنند

مقصود از دو دريا يكي درياي . از آن دو دريا لولو و مرجان بيرون آيد. كنيد

نبوت است كه منبع آن از جانب پيامبر حضرت فاطمه مي باشد و ديگري درياي 

اين دريا چون با يكديگر درآميزند، . وصايت است كه از طرف علي نشأت مي گيرد

  2.از آن بيرون خواهند آمد) حسين(و مرجان ) حسن( بديهي است كه لولو

  

  )ع(توجه پيامبر به حسين 

بسيار زياد بود به طوري كه حتي يك درخواست امام ) ع(توجه پيامبر به حسين 

حسين را به اندازه اي دوست داشت كه اگر ) ص(پيامبر . را هم رد نمي كردند

براي نشان . مي كشيدند خاري به پاي وي مي رفت ايشان بيشتر از حسين زجر

مي توان به دو حديث ذيل ) ع(دادن ميزان  توجه پيامبر نسبت به تربيت حسين 

  :اشاره كرد

اين احاديث بر اين تأكيد مي كنند كه حسين تنها پرورده ي علي و فاطمه نبود بلكه 

  .علاوه بر تربيت آن دو زير نظر پيامبر هم پرورش يافت

                                      

  11همان ص  -  2
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رسول خدا براي رفتن به ميهماني بيرون آمد ناگهان از يعلي نقل شده است كه  -1

با ديدن ) ع(روبرو شد كه با كودكان سرگرم بازي بوده حسين ) ع(با حسين 

پيامبر به استقبال آن حضرت آمد آنگاه پيامبر دستانش را دراز كرد اما كودك 

جست و خيز مي كرد و اين سو و آن سو مي رفت و پيامبر به حركات او مي 

تا آنكه بالاخره او را گرفت آنگاه يكي از دستهايش را زير چانه و دست خنديد 

  .ديگرش را پشت گردن او گذاشت و دهانش را در دهان او قرار داد و بوسيدش

حسن نيز . برخواست و براي او آب آورد) ص(آب خواست پيامبر ) ع(حسين  -2

ن داد آنگاه براي اما پيامبر نخست آب را به حس» پدر من هم آب مي خواهم«گفت 

فاطمه كه شاهد اين صحنه بود گفت گويا حسن را بيش از . حسين نيز آب آورد

حسين دوست داري؟ پيامبر پاسخ داد حسن پيش از وي آب خواسته بود و بدان 

اشاره كرد در جايي از بهشت ) ع(كه من و تو و اين دو و آن خوابيده، به علي 

يامبر با سخنان روشنايي بخش خود به صدها بسيار اتفاق افتاد كه پ. جاي داريم

تن از مسلمانان گوشزد مي كرد كه حسن و حسين سرور جوانان بهشتي اند و يا 

مي فرمود حسن و حسين هر دو امامند چه قيام كنند و چه بنشينند و نيز مي 

ايشان امام حسين را بالا مي برد و خطاب . حسين از من و من از حسينم: فرمود

  3.ي فرمود اي مردم اين حسين پسر علي است او را بشناسيدبه مردم م

                                      

  11كتاب زندگي امام حسين صفحه  -  3
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سوگند به كسي كه جانم به دست اوست او : در ادامه گفتار خود مي افزودآنگاه 

گاه نيز پيامبر او را در دامن خود مي . بهشتي است و دوستدارانش نيز با اويند

ن را دوست خداوندا من حسين را دوست دارم و تو هم حسي«: نشاند و مي فرمود

و گاهي اوقات آن دو را بر دوش مبارك خود مي نشاند و در برابر چشم » بدار

  .مسلمانان به اين طرف و آن طرف مي برد

بدين سان اين موارد گرامي در سايه رسالت و در كنف تربيت پيامبر پرورش 

  4 .يافت و به اين طريق از مجد و بزرگي بهره اي كامل برد

تحت نظر پيامبر در زير سايه پدر و مادر پاكش رشد ) ينحس(اين كودك هوشمند 

و بزرگ شدن وي به ويژگي ) ع(در طي مراحل زندگي امام حسين . مي كرد

  .اخلاقي اين بزرگوار مي رسيم

  

  بزرگواري حسين

در بزرگواري و ) ع(ايشان بزرگواري بخشنده و مهربان بودند امام حسين 

  .مهرباني و بخشندگي نظير نداشتند

: نزد امام آمد و عرض كرد) ع(اعرابي يكي از ياران و دوستداران امام حسين  -1

اي فرزند رسول خدا من پرداخت ديه اي كامل را ضمانت كرده ام اما از اداي آن 

                                      

  13همان ص  -  4
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با خود گفتم كه از بزرگوارترين مردم، آن را تقاضا مي كنم و از خاندان . ناتوانم

  .از تو نيافتم رسول خدا كسي را بزرگوارتر و بخشنده تر

اي برادر عرب از تو سه پرسش مي كنم اگر يكي : سپس امام حسين به وي فرمود

از آنها را پاسخ گفتي ثلث آن ديه را به تو مي دهم و اگر دو پرسش جواب دادي 

دو ثلث آن را به تو مي دهم و اگر هر سه پرسش را پاسخ دادي تمام مالي را كه 

  .مي خواهي به تو مي دهم

آيا كسي مانند تو كه اهل علم و شرف است از چون من مي : ي عرض كرداعراب

  .خواهد بپرسد

معروف به اندازه : آري، از جدم رسول خدا شنيدم كه مي فرمود: حضرت فرمود

) كه هيچ(آنچه مي خواهي بپرس اگر پاسخ دادم : اعرابي عرض كرد. معرفت است

امام عليه السلام .  قوه الا باسرو لا. وگرنه جواب آنها را از تو فرا خواهم گرفت

: ايمان به خداوند حضرت سوال كرد: برترين اعمال چيست؟ اعرابي گفت: پرسيد

امام . اعتماد به خداوند: راه رهايي از نيستي و نابودي چيست؟ اعرابي گفت

اگر اين : امام پرسيد. علم همراه با حلم: زينت دهنده انسان چيست؟ گفت: پرسيد

  .ل همراه با مروتحا: گفت. نشد

در : امام گفت اگر اين نشد؟ اعرابي گفت. فقر همراه با صبر: اگر اين نشد؟ گفت -

اين صورت صاعقه اي از آسمان بر او فرود آيد و سوزاندش كه او سزاوار آن 
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است آنگاه امام حسين خنديد و كيسه اي كه در آن هزار دينار بود، به او داد و 

اي : ن به دويست درهم مي ارزيد، بدو بخشيد و فرمودانگشتر خود را كه نگين آ

خدا : آنها را گرفت و گفتاعرابي تمام . اعرابي اين طلا را به مصرف خود برسان

شكيبايي آن : بردباري آن حضرت. داناتر از آن است كه رسالتش را در كجا نهد

ام بي گمان ام. است كه انسان در سخت ترين شرايط بر اعصاب خود مسلط باشد

حسين در روز عاشورا در دشوارترين و سخت ترين حالتي بود كه انسان در 

. اما با اين همه آن حضرت شكيبايي ورزيد. برابر ظلم و ستم پايداري كرده است

آن گونه كه حتي فرشتگان آسماني از مقاومت سنتوهانه و قدرت و اراده ي او و 

  .عزم پولادين وي به شگفت آمدند

و بخشندگي پيش رفته بود كه حتي دشمن وي كه  حضرت تا آنجا در بزرگواري

بسيار دروغگو بود و از كشتن امامان و هيچ بي گناهي ترسي نداشت و به محض 

آن ها را از ميان مي برد و حتي كساني همچون علي ) اتهامي(كوچكترين گناهي 

خودش برداشت، بر سرور پاكان و امام حسن را از بين مي برد و از سر راه 

بالاي منبر مي رفت و از فضايل امام حسين سخن مي گفت و آن امام را مي 

  .ستود
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در طول زندگاني خود با خداوند رابطه ي بسياري داشتند و دائماً ) ع(امان حسين 

خدا را براي سبك شدن و تازه به عبادت و نماز مي پرداختند و هر ساله زيارت 

  .ياز كردن بار او را انتخاب مي كردشدن روحيه خود و راز و ن

  :زائري عابد

مي رفت مگر هنگامي كه ) كعبه(امام حسين هر ساله به زيارت خانه اي خدا 

پياده به حج مي رفت و . شرياط تيره آن روزگار كار را بر وي سخت كرده بود

  .در كنا رخود دهها شتر بدون سوار را همراه مي آورد

مي ديد آنقدر به او مي بخشيد كه توشه اش خالي  هر تهيدست و مستمندي را كه

مي شد و آنگاه از ديگر شتراني كه به همراهش بود، توشه و آذوقه خويش را 

  .هر شب هزار ركعت نماز مي گذارد. تأمين مي كرد

كه چرا پدرت كم فرزند . فرزند بزرگوارشان مي پرسند) ع(از امام زين العابدين 

هزار ركت نماز مي گزارد پس چگونه مي توانست او هر شب : داشت؟ پاسخ داد

ايشان سخنوري بديهه بودند و سخنان وي بسيار . فرزندان بيشتري داشته باشد

صفيح و گهربار بود ولي در كلام و گفتار در عصر دوران خود بي نظير و بي 

  .همتا بودند

  :سخنور بديهه
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) ع(سين بن علي در كتابهاي تاريخي گنجينه اي از سخنان فصيح و گهربار ح

  .اما در اينجا به قسمتي از آنها اشاره مي كنيم. گردآوري شده است

» مهمهم«و » انيم«و » جعلل«و » قل«من از هر : اعرابي نزد امام حسين آمد و گفت

اي اعرابي به گونه اي سخن گفتي : امام حسين خنديد و فرمود. خدمت تو آمده ام

من بيش از اين نيز توانم گفت آيا تو نيز : ي گفتاعراب. كه جز دانايان آن را نيابند

پس . مي تواني چنان كه من مي گويم پاسخ دهي؟ امام به او اجازه سخن داد

  :اعرابي به خواندن اين اشعار آغاز كرد

  و قدودع شرخيه    هفا قلبي الي اللهو 

د و در ادامه نه بيت بر همين وزن خواند پس از آنكه اعرابي اشعار خود را خوان

  :امام حسين اشعاري بر همان وزن و قافيه در سخن و پاسخ او سرود

  تحت آيات رسميه      فما رسم شيطاني قد

  في بوغاء فاعيه      سنور درجت ذيلين

  علي تلبيد توبيه      هتوف حرجف تتري

مقصود از : آنگاه امام حسين به تفسير كلمات دشوار اعرابي پرداخت و فرمود

منيم، پشه ي درخت و از لل، نخلهاي كوتاه و از اهرقل، پادشاه روم و از جع

اين اوصاف سرزميني بود كه آن اعرابي از آنجا آمده . مهمهم چاه پر آب است
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تا امروز كسي را از اين جوان سخن ور و گشاده زبان و : پس اعرابي گفت. بود

  .خوش فكرتر نديده بودم

  :در ضمن دعاي عرفه عرض مي كند) ع(حضرت امام حسين 

  .متعني بجوارحي و اجعل سمعي و بصري الوارثين منيو 

خدايا مرا از تمام اعضاء و جوارحم بهره مند فرما و گوش و چشم مرا وراث من 

  .قرار بده يعني تا موقع مرگ مرا از كوري و كري و نقص عضوي محفوظ بدار

  

مي رسيم قيام وي فقط براي خدا و رضايت و ) ع(در اينجا به قيام امام حسين 

  .خشنودي او بود

فرزند پيغمبر با قيام مردانه خود محبت ورزي با خداوند عالم را كه به طوري 

در اينجا مي فهميم كسانيكه ايمان مي . لازمه ي ايمان است را به مردم ياد دادند

آورند خدا را بسيار دوست دارند و كسانيكه جز خداوند را بيشتر دوست دارند 

مراجعه به اصلاح قرآن فاسق گاهي در برابر مومن فاسق خوانده مي شوند و با 

پس چنين نتيجه مي گيريم كه كسانيكه خدا را بيشتر از غير خدا . ذكر مي شود

بنابراين ميان دوستي خدا و آنچه مربوط به . دوست نمي دارند ايمان ندارند

خداست با ايمان نسبت مستقيم وجود دارد يعني هر اندازه كه ايمان بيشتر باشد 

  .دوستي نيز بيشتر است



26 

 

هدف امام حسين از قيام هايش جز خدا نبود براي همين چنان عمل مي كرد كه 

  .خداوند مي خواست صريح و واضح و بدون مكر و نيرنگ

آنچه از مطالعه و بررسي تاريخ نهضت حسيني به دست مي آيد آن است كه 

نيرنگ بوده سبب سقوط آن، همين وعده هاي دروغين و تهديدهاي پر حيله و 

  .است

هرگونه دعوت راستين و صادقي در اين دوران دراز، جوشيده از نهضت امام 

بدين سان مي توان گفت كه قيام امام حسين همواره به عنوان . حسين بوده است

پايگاهي اصيل براي حركات اصلاح طلبانه در تاريخ اسلام مطرح بوده است و تا 

  .ابد نيز چنين خواهد بود

نقطه ي عطفي در تاريخ اسلام مي باشد كه چون ) ع(عبداالله الحسين قيام ابي 

كودك درخشاني جلب توجه مي نمايد و فصل جديدي در زندگي بشريت مي 

انقلابي كه مبداء و منشاء انقلابات ديگر و حركتي شگرف كه در موجب . گشايد

ايش تحرك بيشتر گروهها و جنبشي فوق العاده كه سبب بيداري توده ها و پيد

افكار جديد و آزاديخواهيهاي حقيقي كه در بندگي خدا خلاصه مي شود، گرديد با 

  5 .بهتر از زندگي ننگين است» مرگ با شرافت«فرياد 

  

                                      

  )187نفس المهموم صفحه (ن ركوب العار اولي من دخول النار الموت اولي م  -  5
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روح حميت وجوانمردي را  6 .و اگر دين نداريد، در زندگي دنيايتان آزاد مرد باشيد

ت تو خشنودم و براي خدايا بخواس«در غافلان و بيخبران بيدار مي كند و با نامه 

راه بندگي را در رضا و تسليم براي  7»فرمانت فرمانبردار، جز تو معبودي ندارم

خدا مي نماياند و با مناجات همه ي مردمان را بجملگي در راه دوستي تو رها 

نمودم و خانواده ام را براي ديدار تو باسارت دادم، خداوندا اگر مرا در راه 

راه محبت ورزي و  8 .دلم بغير تو حايل نمي گيردددوستيت پاره پاره كني، 

  .عشقبازي حقيقي را نشان مي دهد

  :امام حسين بعد از پيامبر

اما در اين . بعد از رحلت پيامبر اتفاق ها و پيشامدهاي بزرگي به وقوع پيوست

حال كه نعره ها و فريادهاي تفقره و چنددستگي از هر گوشه و كناري برمي 

وش به دوش پدر بزرگوارش بر كنار حق ايستاده و با د) ع(حسين . خاست

ايشان فرماندهي سپاهيان . روشن ترين دلايل به اعلان و تبليغ آن مي پردازد

خروشان پدرشان در مقابل ضد طاغوت شام معاويه بن ابي سفيان را بر عهده 

  .داشتند

                                      

  )290صفحه ي (نفس الهموم  -  6

  رضي بقضائك و تسليما لامرك لا معبود لي غيرك -  7

  و ايتبت العيال لكلي اركا    تركت الخلق طرافي هواكا -  8
  لماحن الفواد الي سواكا  الهي لئن قطعتني في الحب اربا            
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دردناك  به اجرا در مد و منجر به شهادت) ع(قتل اميرمومنان علي نقشه ي پليد 

. مسئوليتهاي حساس و خطير امت را ادامه داد) ع(با شهادت علي . آن امام شد

دوران زندگي امام حسن نيز به پايان رسيد و وي با زهري كه در غذايش به 

پس از شهادت امام حسن سلطان . دستور معاويه ريخته شد به شهادت رسيد

ال پنجم هجري امام حسين در اوايل س. خلافت الهي به دست امام حسين مي افتد

  .پيشوايي و امامت مسلمانان را عهده دار شد

معاويه فهميد كه علي و دوستداران علي و خاندان او، از حكومت بني اميه 

سپس مي بايد در گام اول دوستي علي را از دل . ناخشنود و گريزانند

منفور و  معاويه با شناخت و آگاهي از تمام امور نقشه. دوستدارانش بيرون كند

  .خائنانه خويش را طراحي كرد

او منصب خلافت الهي . امام حسين در چنين فضاي دهشت باري زندگي مي كرد

را به دوش مي كشيد و بي گمان اجراي اين دستور معاويه در مورد ياران و 

  .دوستدارانش دل او را به درد مي آورد

. ري از مردم را مي كشتمعاويه در طول اين نقشه ها و حيله ها و نيرنگ ها بسيا

زندگي سراسر ننگين معاويه سپري شد و پرونده دوران حكومتش براي هميشه 

  .بسته شد
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پس از او پسرش يزيد آن هوسران عياشي كه همشه مست بود هم بازيهايش 

سگ ها و ميمونها بودند و وجودش پر از حيله و نيرنگ و كثافت و پليدي ها بود 

از  كسي كه هم بازيهايش سگ ها و . ت گرفتبجاي پدرش حكومت را بر دس

  ميمون ها هستند چه انتظاري مي توان داشت؟

جامعه اي كه پيامبر گرامي ما براي بوجود آوردنش سالها رنج و سختي را تحمل 

كردند و در آن خونها ريخته شد و سرهاي بسياري از مردم پاي دار رفت، 

و جز عياشي و هرزه گري بدست بگيرد كه شراب مي خورد رهبرش را مردي 

كسي نبود كه يزيد بتواند او را با سكه هاي طلا و ) ع(حسين . كاري نمي داند

كرسي هاي حكومت به طمع اندازد و يا برق نيزه و شمشير بتواند در او ترسي 

  .بوجود آورد

پس از اينكه يزيد سرپرستي حكومت اسلامي را بدست آورد، نامه اي به تمام 

ستاندارانش در سراسر كشور نوشت تا از همه ي مردم و تمام فرمانداران و ا

  .كساني كه تحت حكومت او بسر مي برند بيعت بگيرند

به اين معني بود كه همه تسليم او و حكومت او شوند و هر دستوري را بدون 

  .چون و چرا انجام دهند

رت در جوار مقبره ي مطهر حضدر زمان يزيد در مدينه منوره ) ع(امام حسين 

در اين موقع نامه اي به وليد . جد بزرگوارش اقامت داشت) ص(رسول اكرم 
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فرماندار مدينه فرستاده شد تا او از تمام مردم مدينه مخصوصاً با تحت فشار 

يزيد خونخوار در پايان نامه اجباري بر گرفتن . قرار دادن امام حسين بيعت بگيرد

بريده ي امام حسين را  تبعيت امام حسين داشت و در غير اين صورت سر

را در برابر عنصري پست مجبور ) ع(او مي خواست حسين . درخواست مي كرد

) ع(حسين . نه هرگز حق و باطن هيچ زمان با هم متحد نمي شوند. به تسليم نمايد

هم كه مظهر پاكي و عدالت است نيز هيچ زمان با يزيدكه مظهر كثافت و جنايت 

با يزيد بيعت مي كرد قطعاً بسياري از ) ع(ن اگر حسي. است، متحد نمي شود

مردمان كه چشم بر حسين دوخته بودند نيز با يزيد متحد مي شدند زيرا حسين 

  .رهبر و پيشواي آنان بود

وقتي  رياست و فرمانداري پيش مي آيد انسانها همه چيز را فراموش مي كنند و 

بزرگترين جنايت را .  حتي به كثيف ترين  بيهوده ترين كارها نيز تن مي دهند

كه براي رسيدن . يزيد نيز نمونه زشت از اين انسانها مي باشد . مرتكب مي شوند 

به مقاصد سوء خود ، مي خواهد عزيز ترين و پاك ترين انسان زمان خود را از 

بين ببرد ، دست انتقام كه هميشه بر روي جلوي چنين انسانهاي رذل و كثيفي 

يشان را مي فشارد و انتقام تمام جنايت هايشان را گلوكمين كرده است روزي 

  ..مي گيرد 
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با تمام شهامت و صراحت خود در مقابل يزيد ايستادگي كرد و هيچ ) ع(حسين 

آن مرد خونخوار و شرابخوار را براي بيعت نمي فشرد و  گاه دست كثيف يزيد

و  همچنين اعلام مي دارد كه شخص منحرف و گناهكاري چون يزيد ، صلاحيت

وقتي كه جواب نامه كه مخالفت امام با بيعت كردن . شايستگي خلافت را ندارد 

بود به دست يزيد بن معاويه رسيد او را به شدت عصباني كرد و بلافاصله نامه 

يزيد از وليد در پاسخ نامه ي خود سر بريده ي امام حسين . اي به دست وليد داد 

  . درخواست كرد بن علي را 

ن جان و هستي خود را فدا كردن شيوه ي مردمان الهي از جمله بي ارزش داست

  .براي رسيدن بحق و طرفداري از حقيقت بود امام حسين 

هر زمان كه غم وجود حسين را فرا مي گرفت و احتياج به يك همزبان داشت بر 

  .سر قبر جد بزرگوارش رسول اكرم مي رفت و با او درد و دل مي كرد 

رك مدينه مي گيرد و مدينه را ترك مي كند و اين خبر به تصميم به ت) ع(حسين 

  .سرعت در سراسر مدينه منتشر شد و هيجاني عجيب در مردم بوجود آورد 

امام همچنان محكم و استوار بر قول خود وفادار ماند و همچنين در پاسخ برادر 

هي هيچ پناهگااي برادر به خدا سوگند كه اگر در سراسر جهان : خود چنين گفت 

براي من پيدا نشود باز هم با يزيد بيعت نخواهم كرد و در برابر وي تسليم 

  .نخواهم شد 
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ر حاليكه مدينه غرق در هيجان و اضطراب بود، كاروان در همان نيمه شب د

امام از اينكه . حسين بن علي براي رسالتي بزرگ مدينه را به سوي مكه ترك كرد

  .وفه فرستاد و نامه اي به مردم كوفه بردندنايبي به نام مسلم بن عقيل به سمت ك

  :مسلم بن عقيل براي امام حسين نامه اي به شرح زير نوشت

آن ها همه با من بيعت . من هم اكنون بيست هزار سرباز مسلح در اختيار دارم

كرده اند و ممكن است تعداد آن پس از اين نامه به هفتاد يا هشتاد هزار نفر 

كوفه حركت فرمائيد كه شيعيان شما سخت در  برسد، خيلي زود به سوي

  .انتظارند

. طرفداران و جاسوسان حكومت يزيد اوضاع شهر را فوراٌ به يزيد خبر دادند

مردان خدا وقتي در برابر دشمن قرار مي گيرند چون مرغ پر بسته خود را تسليم 

  .پيكار مي كنند تا آخرين قطره ي خون، در راه خدا مي جنگند. نمي سازند

با يك جهان عزم و اراده، و با ياران خانواده خود از مكه بجانب عراق ) ع(حسين 

تصميمي كه امام . در بين راه حرت ها و حكايات بسياري داشت. حركت نمود

  .گرفته بود تصميمي نبود كه با خواهش و تمناي مردم عوض بشود

لاح كار در زيرا امام بر تمام اوضاع سياسي جامعه آگاهي دارد و مي داند ص

چيست، پاسخي كه آنحضرت به مردم مي داد چنين بود من بايد بسوي عراق كه 

  .مردم مأموريت من خدائي است و از پايان كار هم بخوبي آگاهم
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و از مرگ و كشته شدن سخن . با اطمينان از شهادت خود خبر داد) ع(امام حسين 

طرافيانش مجسم كرد و گفت، و ضمن اعلام شهادت مسلم، اوضاع آينده را براي ا

به آنها گفت كه اگر مي خواهند مي توانند منصرف بشوند و بخانه ي خود باز 

  .گردند

لغت مرگ ترسناك دلها را از وحشت پر مي كند، اما نه براي حسين و ياران آزاده 

  .روي

روز نهم سربازان يزيد از چهل و پنج هزار نفر نيز بيشتر شده بود و در مقابل آن 

شب عاشورا، . هزار نفر سرباز و يك صد نفر پياده داشت) ع(از، حسين همه سرب

هنگاميكه تاريكي چون شبحي مبهم و كدر، سرزمين كربلا را فرا گرفت، امام 

سكومت در . حسين همه را در اطراف خود جمع كرد و ابتدا سپاس خود را گفت

 همه با توجه مخصوصي به سخنان آن حضرت. خنيه حسين حكم فرما شد

از آن جمعيت تنها هفتاد و سه نفر از ياران باوفاي حسين باقي . گودش فرا دادند

روز عاشورا . مرداني كه شجاعت در چهره آن ها نوري را منتشر مي كرد. ماندند

فرا رسيد لحظه ي كه همه منتظر نثار كردن جان خود در راه حق بودند و فرا 

  .رسيده بود

ستن مرگ حتمي خود مقاومت كردند و و ياران باوفاي حسين حتي با دان

روز عاشورا، روز ميان نور و ظلمت، ظلم و عدالت آزادگي و اسارت . ايستادند
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قيافه ياران از بي خوابي و تشنگي، خسته به نظر مي رسيد اما قلب ها براي . بود

  .شهادت مي تپيد و انتظار مي كشيدند

س و اضطراب را از آنها امام حسين با سخنان روح بخش و نيرو آخرين خود تر

  .دور نمود و به آنها آرامش بخشيد

ياران حسين و حتي پسر كوچكش قاسم نيز به جنگ پرداختند مرگ از نظر پسر 

ما را به جنگ و پيكار انداختند، كشتند و پس . كوچكش شيرين تر از عسل بود

  . تا آنجا كه ديگر كسي از ياران و دلاوران باقي نماند. كشته شدندآنگاه 

فتاب آن روز غروب كرد در حاليكه افق تيره و سياه بشريت آرام آرام مي رفت آ

  .چه شيرين جاناني بودند. تا روشني بگيرد
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  :و در پايان

  خواستم بگويم كه حسين مرد شهامت است

  ديدم حسين نيست

  خواستم بگويم كه حسين عشق جاويدان است

  وانستمخواستم بگويم كه حسين مرد استقامت است ولي نت

  .خواستم بگويم كه حسين براي خداست

  .خواستم بگويم كه حسين پسر علي بن ابي طالب است

  اما باز ديدم كه حسين نيست

  و اين همه حسين نيست! نه اينها همه هست

  و در آخر خواستم بگويم كه حسين حسين است

  هر چيزي را بهاري است و بهار عزاي حسين عاشورا است

ن موجب انكسار است همينطور ايامي كه به آن حضرت اسم حسين و قبر حسي

  .سبب حزن دل است. منسوب است



36 

 

  رفتار آن حضرت با فقرا

به جمعي از فقرا كه مشتي نان و غذا از راه گدايي فراهم ) ع(يك روز امام حسين 

آنان پس از سلام و عليك از حضرت . كرده و مشغول خوردن آن بودند رسيد

حضرت دعوت آنها را پذيرفت و . ي ايشان بنشيند دعوت كردند بر سر سفره

اگر اين تكه هاي نام از راه صدقه فراهم نشده بود با : كنار ايشان نشست و فرمود

شما در خوردن آن شريك مي شدم، وليكن مي دانيد كه صدقه بر بني هاشم 

  .حرام است

شان با بعد از اين جملات حضرت همه ي آنها را به خانه ي خود آورده و از اي

غذا و طعام پذيرايي كامل نمود و سپس به تمام آن فقرا، لباس و درهم و دينار 

  9 .عطا فرمود و به اين وسله آنان را دلشاد كرد

  )ع(اثر پينه ها بر پشت امام حسين 

) ع(در روز عاشورا پس از شهادت آن سرور، ديدند بر پشت مبارك امام حسين 

سوال كردند و از ايشان پرسيدند ) ع(ن العابدين علت را از امام زي. پنبه بسته بد

  كه سبب اين پينه ها بر پشت حضرت چيست؟

زيادي مال و بارهايي كه پدرم بر پشت خود مي : حضرت امام سجاد فرمود

گذاشت و در شبهاي تاريك و به صورت پنهاني، به درب خانه ي بيوه زنان و 
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تا پشت مباركش اين چنين پينه  يتيمان و مساكين و فقرا مي برد، موجب شده بود

  10.ببندد

  امامت و ولايت شرط خداپرستي

اي پسر رسول خدا، پدر و مادرم به : عرض كرد) ع(شخصي به امام حسين 

  فدايت، راه شناسايي خداوند چيست؟

شناسايي خدا به اين است كه مردم هر عصري امام : حضرت در پاسخ فرمود

  11 .واجب الاطاعت خود را بشناسند

  جويي از برادردل

رنجيده خاطر شدف پس رنجش خود را ) ع(روزي محمود حنضيه از امام حسين 

  :در نامه اي به اين مضمون به اطلاع حضرت رساند

پدر من و تو، علي بن ابي طالب است، و مادر تو فاطمه اسلام االله عليه ! اي برادر

مالك آن شود، به دختر رسول خدا، و اگر تمام عالم پر از طلا باشد و مادر من 

پس همين كه نامه مرا خواندي زودتر و من بيا . مقام و مرتبه ي ما و تو نمي رسد

تا مرا راضي و خوشنود كني، زيرا كه توبه و احسان و بزرگواري از من اولي 

  .تري و السلام
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با خواندن نامه حضرت بلادرنگ به نزد برادرش شتافت و از او دلجويي نموده و 

  12.ام و انعام خود نوازش كرده و راضي و خشنود ساختاو را با اكر

  تكبر و عزت

  .سنت تكبر داد و گفت كه شما متكبريد) ع(مردي به امام حسين 

  :حضرت در جواب آن مرد فرمود

  .كل الكبر الله وحده و لا يكون في غيره

كبريايي و عظمت مخصوص خداي تبارك و تعالي است و هيچ كس با او شريك 

  .نيست

خداوند در پاسخ ) 8منافقون آيه ( تعالي فلله العزه و الرسوله و المومنين قال االله

  .عزت از براي خدا و رسول خدا و مومنان است: قرآن فرمود

و بهره كثري از آيه قرآن در اين امر، كنايه از اين ) ع(پاسخ حضرت امام حسين 

  13 .است كه آنچه در وجود ماست عزت و شرف است نه تكبر

  .ه ي سگان استلقمغيبت 

حضرت او را نهي كرده و خطاب . از كسي غيبت كرد) ع(شخصي نزد امام حسين 

  :دوبه او فرم

  .يا هذا كف عن الغيبه فانها ادام كذاب النار
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اي فلاني زبان خود را از غيبت نگهدار، زيرا غيبيت كردن نان و خورش و لقمه ي 

  14 .سگان دوزخ است

  فلسفه ي روزه

سوال شد، چرا خداوند روزه را بر بندگانش واجب كرده روزي از آن حضرت 

  است؟

براي اين كه ثروتمندان طعم گرسنگي را بچشند و نسبت : فرمودند) ع(امام حسين 

  15.به فقرا و مستمندان بذل و بخشش نمايند

  :مواعظي از آن حضرت

تحصيل علم و كسب تجربه و داشتن تقوي، در زمره ي مسائلي است كه حضرت 

به آنها توجه فراوان مبذول مي داشتند و طي مواعظ گوناگون، ) ع(ين امام حس

فضيلت علم و كسب تجربه و داشتن تقوي را براي شيعيان و اصحاب خود بر مي 

  :از جمله در اين مورد مي فرمايند. شمردند

دراسته العلم لقاح المعرفه، و طول التجارب زياده في العقل و اشرف التقوي و 

  .الابدان و من احبك نهاك و من ابغضك اغرالكالتنوع وراحه 

تدريس و تحصيل علم و دانش بر معرفت انسان بيفزايد، و تجربيات بسيار و 

زيادي مدت زمان تجربه موجب ازدياد عقل است و شرف و بزرگواري انسان 
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تقوي اوست و قناعت موجب آسايش بدن است و هر كس دوستت داشته باشد تو 

و هر كس دشمنت باشد تو را به كارهاي . ست باز مي داردرا از كارهاي ناشاي

  16 .زشت تشويق و ترغيب مي كند

  سخاوتمندترين مرد مدينه

مرد عربي به مدينه آمد و از جمعي پرسيد كريم ترين و با سخاوتمندترين مرد 

سپس مرد عرب . حسين بن علي عليه السلام: اين شهر كيست؟ همه يكصدا گفتند

از اين روي، در . اهده كرد كه آن حضرت مشغول نماز استبه مسجد آمد و مش

: برابر امام حسين نشست و اشعاري به اين مضمون در مدح آن حضرت خواند

هر كس كه به شما اميدوار بوده و درب خانه شما را زده باشد، هرگز نااميد 

زيرا تو سخاوتمندترين انسان و پشت و پناه و تكيه گاه مردمان . نگشته است

تي و پدرت كشنده فاسقين بود، و اگر جدت رسول خدا صلي االله عليه و آله و هس

نبودند، بي شك شعبه هاي سوزان جهنم ما را ) ع(سلم و پدرت علي بن ابي طالب 

  .احاطه مي كرد

نمازشان را تمام كردند قنبر را مخاطب قرار دادند و ) ع(وقتي امام حسين 

: ز چيزي باقيمانده است؟ قنبر در پاسخ گفتاي قنبر، آيا از اموال حجا: فرمودند
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برو و آن پولها را : حضرت فرمود. بلي، چهار هزار دينار از آن اموال باقي است

  .بياور كه اين مرد به دريافت آن مستحق است

حضرت آنها را در ميان رداي مبارك خود پيچيد . وقتي چهار هزار دينار را آورد

: كي از عذرخواهي از مرد عرب بود بيان فرمودو به اعرابي داد و اشعاري كه حا

. مرد عرب چون پولها را ديد و اشعار و سخنان حضرت را شنيد، به گريه افتاد

اي مرد عرب چرا گريه مي كني، آيا بذل و عطاي ما كم است؟ : حضرت فرمود

نه وليكن سبب گريه من اين است، دستي كه اين چنين بخشنده و : مرد عرب گفت

17 .گونه در دل خاك پنهان خواهد شدسخي است چ
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